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20 هزار مدرسه فرسوده
بــه گفته رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس، از میان 108 هزار مدرســه کشور، 20 هزار 
مورد فرســوده اند؛ یعنی احتمال ریزش و مشــکل 
برای بچه های مملکت وجود دارد. به گزارش ایسنا، 
علیرضا منادی توضیح داد که  1۷ میلیون دانش آموز 
در 108 هزار مدرسه کشور تحصیل می کنند: »20 
هزار مدرســه از این مدارس فرسوده هستند یعنی 
احتمال ریزش و مشکل برای بچه های مملکت وجود 
دارد. همچنیــن در بحث گرمایش و ســرمایش در 
خیلی از مدارس کشور مشکل وجود دارد. قطعه دوم 
زنجیره تامین آموزش، مدارس هستند و اگر سازمان 
نوســازی، مدرسه نســازد و فقط معلم، دانش آموز و 
کتاب وجود داشــته باشــد، به درد نمی خورد و باید 
فضای آموزشی نیز باشد.« او اضافه کرد: »در آموزش 
عالی 3/35 میلیون دانشــجو با 100 هزار اســتاد 
دانشگاه وجود دارد.  11 هزار شرکت دانش بنیان و 

تعداد 13۶00 شرکت فناور وجود دارد.«

جلب پاسپورت مالک کوروش  
کمپانی در امارات

به گزارش خبرآنلاین، رئیس کل دادگستری استان 
تهران در نشســت مشترک با سخنگوی قوه قضائیه 
گفت: »پرونده کوروش  کمپانی، یکی از پرونده های 
مهمی اســت که در مجموعه قضا در حال رسیدگی 
است. هفت ماه قبل از اینکه پرونده در دستگاه قضا 
تشــکیل شود، متهم با اســتفاده از گذرنامه جعلی 
مربوط به تبعه افغانســتانی، به همراه همسرش از 
ایران خارج شده و از ترکیه به کشور امارات، از امارات 
هم به کشــور اسپانیا فرار می کند و مجدداً به کشور 
امارات برمی گــردد.« علی القاصی مهر اضافه کرد: 
»ایــن پرونده ۶800 نفر شــاکی دارد که عمدتاً هم 
مربوط به خرید تجهیــزات تلفن همراه بوده و 320 
میلیــارد تومان از شــاکیان دریافت کردند. هشــت 
نفر از کارکنان شــرکت کمپانی بازداشــت شدند. با 
کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته است؛ 
پاســپورت این فرد و همسرش توسط کشور امارات 
گرفته شــده و حسب گزارشــی که دریافت کردیم، 
نمی توانند از آنجا خارج شــوند و منتظر اســترداد 

ایشان و توقیف اموال او در امارات هستیم.«

فوت سالانه 700 نفر در حین کار
آمــار اداره کل فنی بیمه شــدگان ســازمان تامین 
اجتماعی نشــان می دهد، در ســال 1۴00 حدود 
۴5 تــا ۴۷ هــزار حادثــه در ســال، توســط ایــن 
سازمان ثبت  شده اســت. به گزارش ایرنا، حسین 
مشــیری تبریزی، مدیرکل امور بین الملل سازمان 
تأمین اجتماعــی، درباره میزان حوادث ســالیانه 
کار در کشــور، توضیــح داد: »درصــد زیــادی از 
فوت شدگان، نیروی جوان هستند که دچار حادثه 
می شــوند و ۴5 درصــد از حادثه دیــدگان، متأهل 
هســتند کــه تبدیل بــه ازکارافتاده کلــی یا جزئی 
می شــوند یا فــوت می کنند.« به گفته او، ســالانه 
بیش از ۷00 نفر در کشور حین کار، جان خود را از 
دست می دهند که روزانه شامل 2 تا 3 نفر می شود، 
این درحالی اســت که ۴5 درصد از حادثه دیدگان 

متأهل هستند.
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پیچیدگی زیستن در قومیت ها 

 گفتارهایی درباره 
وضعیت زندگی زنان 

عرب، بختیاری و ترکمن 
که مشکلات شان کمتر 

به گوش دیگران می رسد

شــیدا دانیانیان، دکترای مدیریــت اســتراتژیک، کارآفرین و فعال 
حقوق زنان در خوزســتان در این نشست درباره زنان عرب صحبت 
کــرد؛ در ارائه ای با عنوان »تقاطع تبعیض جنســیتی و قومیتی«. 
او ابتدای ســخنانش گفت: »درباره تبعیض جنسی و جنسیتی در 
قوم عرب باید بگویم همه تبعیض هایی که درباره دیگرمردم هست، 
برای مردم عرب هم وجــود دارد اما آنچه اضافه بر این تبعیض های 
قانونی و اجتماعی هست و آثار آن را مضاعف می کند، این است که 
توجه نکردن به خصوصیات منطقه، موجب افزایش فشار اجتماعی 
به زنان شــده است؛ اول، ترک  تحصیل است. ترک تحصیل به دلیل 
دوزبان بودن و وجود نداشــتن آموزش به زبان مادری، به شــدت بر 
ترک تحصیل دانش آموزان در منطقه تاثیر گذاشــته و آمارها در این 
باره تکان دهنده است. دوم، نبود امکان برای تحصیلات عالیه است؛ 
در میــان قوم عرب، زنان دارای تحصیلات عالیه زیادی وجود دارد، 
به عنوان مثال زنان خط شــکن زیادی داشته ایم در اتاق بازرگانی که 
اولین زنی که رئیس آن شد، از قوم عرب بوده و در استان خوزستان. 
ازطرف دیگر می توانیم بگوییم شهر اهواز، جزو اولین شهرهایی بوده 
است که توانسته زنان را به شورای شهر بفرستد. اما واقعیت این است 
که بیشتر زنان از تحصیلات عالیه محرومند و دلیلش هم این است 
که تعداد کمتــری از خانواده های عرب حاضرند دختران شــان در 

دانشگاه های شهرهای دور تحصیل کنند.« 
این پژوهشگر در ادامه گفت که متاسفانه برنامه ریزان مرکزنشین، 
غافل از این تفاوت های اجتماعی اند و هیچ گونه تمهیدی برای حل 
این مشــکل در نظر نمی گیرند. برای مثال می شــود سهمیه بومی 
دانشــگاه های موجود برای زنان را به حداکثر رســاند، یعنی خیلی 
راحت می شود این مشــکل را حل کرد: »سومین مسئله، بهره مند 

نبودن از حقوق قانونی به دلیل تقویت جایگاه قبیله ای است. باوجود 
ضعف های فراوانی که قانون در حمایت از زنان دارد اما همین قانون 
هــم ظرفیت بالایی دارد بــرای زن عرب خوزســتانی، ولی آنچه در 
منطقه از سوی دستگاه های قضایی و انتظامی روی می دهد، این 
است که درباره مسئله ای که به حقوق زنان مرتبط می شود، در برابر 
زورگویی های برخی قبایل نسبت به دختران خودشان چشم پوشی 
می کننــد و تحت عنــوان صلح و اختــلاف، بعضــی قواعد عرفی 
جایگزین قوانین مترقی و نیمه مترقی می شود؛ اگر زنان مسئله ای 
داشــته باشــند و به قانون مراجعه کنند، به عنوان یک زن عرب که 
قومی و قبیله ای است، قانون حامی اش نیست. چرا؟ به بهانه صلح و 
سازش، او را به قوم و قبیله اش ارجاع می دهند و اتفاقاتی می افتد که 
نباید بیفتد. در عوام معمولًا قوانین برای زنان، اشد است و این یکی 

از مسئله هایی است که باید روی آن کار شود.« 
به اعتقاد دانیانیان، قانون ضعف دارد اما همین قانون فعلی هم 
می تواند پیشگیری کننده از خیلی مسائلی باشــد که به امور زنان 
مربوط اســت؛ حداقل به عنوان یک زن عرب: »چهارمین مسئله، 
وجود نداشتن ارتباط دستگاه های حکومتی مرتبط با حقوق زنان 
و کمک رساندن به آنهاست. ازطرف دیگر انجمن های زنان به ندرت 
بــا زنان عرب ارتباط می گیرند و دغدغه های آنها را دنبال می کنند؛ 
دغدغه هایــی که بــا دیگر زنــان متفاوت اســت. این زنــان درگیر 
مسائلی اند که برای زنان دیگر اقوام، فرق دارد. خیلی از بدیهیاتی که 
برای دیگران یک موضوع عادی و طبیعی است، برای زن عرب هنوز 
آرزو و دست نیافتنی است. چرا انجمن ها و فعالان حقوق زن، با زنان 
عرب خوزستان ارتباط نمی گیرند؟ وقتی هم انجمنی وارد خوزستان 
می شــود، چون غیرهمزبان اســت، باز هم زن عرب نادیده گرفته 
می شــود؛ این اتفاق به دلیل اســتفاده از کارمندان غیربومی است 
که نمی توانند با زنان عرب ارتباط بگیرند. باید به این زنان رسیدگی 
شــود.« او در ادامه پرسید، چاره چیست؟ آیا فقط همدردی، چاره 
است؟ »نهادهای حکومتی زنان با زنان عرب ارتباط نمی گیرند. ما 
از زنــان عرب کف اجتماع حرف می زنیــم. زن عرب هیچ جایی در 
دولت ها ندارد و حمایتی هم ندارد؛ برای همین زنان عرب از حقوق 
شــهروندی و اجتماعی خودشــان بی اطلاعند، چه برسد به اینکه 
بخواهند مطالبه گری کنند که آن هم در نطفه خفه می شود. حتی 
آموزش ها در حد مدرسه، آموزش های شهروندی، حقوقی، سلامت 
و بهداشــت زنان به زبان مادری شان نیست. ما اینجا خیلی از زنان 
را داریم که نمی توانند به زبان فارسی صحبت کنند. این زنان حتی 
بلد نیستند چطور خودشان را برای پیشگیری های سرطان پستان 
معاینه کنند؛ چون به زبان خودشان آموزش ندیده اند. این مسئله 
موجب می شــود، اعتمادبه نفس این زنان دچار مشــکل شــود. در 
مناطق روستایی، بچه تا شــش سالگی در خانه است و تابه حال به 
زبان فارسی صحبت نکرده و بعد وارد مدرسه می شود. معلمی هست 
که او هم نمی تواند به زبان غیرفارســی صحبــت کند و هردوطرف 
عصبی می شــوند. آمارهای ترک تحصیــل بچه ها در همــان دوره 

ابتدایی به شدت بالاست.« 
به اعتقاد این پژوهشگر، زنان عرب، بدیهی ترین ها را ندارند. برای 
آنها اولویتی وجود ندارد و اولویت هایشان با زنان مرکزنشین فرق دارد: 
»برای قوم من، اولویت، حق نفس کشیدن است. حق تامین مایحتاج 
بچه هاست. حق قانونی برای احقاق حقوق شهروندی است. وقتی 
من در ابتدایی ترین نیازهای هرم مازلو مانده ام، چطور می توانم با بقیه 

افراد کشورم هم صدا شوم، برای مطالبه مسائل اجتماعی.« 

زنان عشایر بختیاری، روایتگران قدرتمند �
پونه پیل  رام، فعال اجتماعی و اقتصادی حوزه زنان، یکی دیگر 
از ســخنرانان این نشســت بود که از حق روایتگری زنان بختیاری 
گفت. او ابتدای سخنانش گفت: »من می خواهم از موضوع دیگری 
صحبت کنم که شاید به نحوی، پاسخی به این چراها باشد. اینکه چرا 
در بیشتر اقوام، این مسائل وجود دارد، به ویژه قوم بختیاری که من 
تجربه زیسته در آن دارم. حق روایتگری موجب می شود هر زنی این 
فرصت را پیدا کند که از اتفاقی که برایش می افتد، بتواند حرف بزند. 
در قــوم بختیاری، زنان روایتگران خیلی خوبی اند و به این معروفند 
که داســتان می گویند و این داستان ها سینه به سینه نقل شده و به 
نسل های مختلف رســیده است؛ مثلًا داستان های عاشقانه ای که 

زن در آنها هجرانی را تحمل کرده، روایت می کنند.« 
پیل رام در ادامه گفت که موضوع دیگر، خون بس اســت که من 
به طور اختصاصی روی آن کار کرده ا م؛ مادربزرگ من درباره خون بس 
روایت هایی را از نزدیکانش می گفت که متعلق به سال های دور بود و 
روایتگری توانسته بود کمک کننده باشــد: »در ماجرای خون بس، 
مشکل ما هم در قوم عرب، هم بختیاری است و الان کم شده است. 
یکی ازدلایل این کم شدن، روایتگری زنان است. من خون بس را در 
قوم عرب و عشــایر بختیاری و قشقایی بررسی و در خوزستان با ۶0 
زن جوان که در گذشته خو ن بس شــده اند و چند زن که اخیراً این 
اتفاق برایشــان افتاده، صحبت کرده ام. خون بس یعنی در اتفاقی 
بین دو قبیله، زن، وجه المصالحه می شود؛ یعنی بین دعواکنندگان 
برای ســازش، زن را می آورند و می گویند دختری از خود ما به شما 
داده می شــود. واقعیت این اســت که وقتی این اتفاق می افتد، زن 
خون بس یا در زبان عربی فُصلیه، از خیلی حقوق محروم می شود؛ 
اولین آنها این اســت که بچه اش حق نــدارد با بچه های دیگر بازی 
کند. یا در قدیم زنان حق نداشتند با دیگران سر یک سفره بنشینند؛ 
بقیه غذا را می خوردند و اگر غذایی اضافه می آمد، از آن می خوردند. 
خون بس رسم بسیار ظالمانه ای است که اتفاقاً اسلام هم آن را منع 
کرده اما خب انجام می شده است. الان خوشبختانه یکی از دلایل 
کم شدن این رسم این است که راجع به آن روایتگری شده است. از 
حق روایتگری اســتفاده شده و زنان قومی، به ویژه قوم بختیاری که 

به شدت زنان سخنوری دارد، درباره آن صحبت کرده اند.« 
ایــن فعــال حقوق زنــان گفت که حــق روایتگــری می تواند 
کژی های اجتماعی را به قانون گذار هم نشان دهد؛ یعنی وقتی از 
یک اتفاق بد روایتگری داریم، قانون گذار هم می تواند از این نیروی 
اجتماعی که وارد می شــود، اســتفاده کند ولی چرا در جوامع به 
بیان حق پرداخته نمی شود؟ »یکی از راه های روایتگری این است 
که زنان، رسانه هایی از خودشان داشته باشند که بتواند مسائل آنها 
را بررسی کند. راه دیگر این است که زنان دسترسی به اطلاعاتی 
در سازمان های مدنی داشته باشند که شبکه ای برای آنها بسازد 
و از همه مهمتر، مســائل اقتصادی است؛ زنانی که می خواهند 
روایتگری کنند، باید از وضع اقتصادی مناسبی برخوردار باشند 

تا بتوانند روایتگری شان را تقویت کنند.« 
به اعتقاد پیل رام، در قوم بختیاری، حمایت اجتماعی از زن در 
عشــایر، بهتر از دیگر اقشار اســت؛ به این دلیل که زنان عشایر هم 
قدرت روایتگری دارند، هم تصمیم گیری و می توانند بگویند که این 
اتفاق ها افتاد، مدرسه ما اینطوری بوده، بچه من نمی تواند به زبان 
دیگری صحبت کند و... »وقتی در عشایر از مردان سوالی می کنی، 
بیشترشان همسرشان را صدا می کنند و می گویند تو بیا جواب بده، 

زنان در اقلیت های قومی ایران کجا ایســتاده اند، مشکلات شــان چیســت و چقدر 
توانســته اند از مسائل شــان صحبت کنند؟ اینها سوال هایی اســت که چندسالی 
می شــود به گفتمان تلاش های ضدتبعیض در جنبش حقوق زنان راه پیدا کرده و 
البته موجب نقدهای درون گفتمانی در این باره هم شده است. فعالان حقوق زنان 
که خودشــان اهل قومیت های مختلف در ایرانند، سال هاســت درباره مرکزگرایی 
فعــالان اجتماعی هشــدار می دهنــد و می گویند بــرای بهتر کــردن وضعیت زنان 
در ایــران، نبایــد زنان قومیت هــای مختلف را که صــدای کمتری دارنــد، فراموش 
کرد. بســیاری از پژوهشــگران که خود جزو اتِنیک در ایراننــد، معتقدند که زنان در 
قومیت های مختلف مانند عرب، بلوچ، بختیاری و... تحت ستم های چندگانه اند؛ 
ازجمله مشــکلات جنســیتی، طبقاتی و... و برای همین هم اســت که از مشکلات و 
پیچیدگی های بیشــتری رنج می برند؛ مثل امکانات محدود تر تحصیلی و اشتغال، 

شکاف جنسیتی عمیق تر، تبعیض اتنیکی و...
همین مسائل، دســتمایه برگزاری نشستی در موسسه رحمان شد تا پژوهشگرانی با 
این دغدغه ها از قومیت های مختلف، از آنها حرف بزنند؛ نشســتی با عنوان »تقاطع 
تبعیض«. این نشست با حضور فعالان اجتماعی و اقتصادی زنان از استان خوزستان 

و گلستان برگزار شد؛ پونه پیل  رام، شیدا دانیانیان و آرمان گوهری نسب. 

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

شیدا دانیانیان 
کارآفرین و فعال حقوق 

زنان در خوزستان:
متاسفانه 

برنامه ریزان 
مرکزنشین، غافل 
از این تفاوت های 

اجتماعی اند و 
هیچ گونه تمهیدی 

برای حل این 
مشکل در نظر 

نمی گیرند. برای 
مثال می شود سهمیه 

بومی دانشگاه های 
موجود برای زنان را 
به حداکثر رساند، 
یعنی خیلی راحت 

می شود این مشکل 
را حل کرد

روایت 
زنان
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